
*    قبل از ورود به بحث اصلی، لطفا در مورد پدرتان برای مان 
بگویید. 

پدرم در سال های دفاع مقدس، جزو رزمندگان لشکر ۲۷
مــحــمــدرســول  ا...)ص(، تیپ ۶۳ توپخانه حضرت خاتم و 
یگان های دیگر بودند. به همین  واسطه ایشان جانبازی 
شیمیایی بودند اما از آن دسته افرادی بودند که هیچ وقت 
هم پیگیری امــور جانبازی خــود را انجام نمی دادند. پدر 
کوله باری از خاطرات دفاع مقدس بوده و با دوستان جبهه 
و جنگ شان همیشه در ارتباط بودند و حتی هیات هم 
کارهای نظامی  داشتند. بعد از پایان جنگ تحمیلی هم 
را رها نکردند و وارد سپاه شدند. در نیروی قدس خدمت 
می کردند و جزو نیروهای سردار سلیمانی بودند و در جبهه 
که یــادم اســت بعد از  مقاومت فعالیت داشتند به طــوری 
گفتند:  شهادت پدر وقتی حاج قاسم به منزل ما آمدند، 
»شهید مجید افشاریان و همرزمان شان از آغازگران جریان 
مقاومت در منطقه بودند.« پدر ۱۷ آذر ۸۷ بر اثر جراحات 

شیمیایی به شهادت رسیدند. 
  *   پدر در منزل صحبتی از آقای سلیمانی می کرد؟ 

پدر خیلی ایشان را دوست داشتند و به  عنوان فرمانده ای 
که در کار خیلی جدی است از حاج قاسم صحبت می کردند. 

اما در کنار این مساله همیشه می گفتند حاج قاسم خیلی 
مهربان است و هوای نیروهایش را خیلی دارد. این مهربانی 
در همان سال ها در ذهن من هم شکل گرفته بود. دلیلش 
هم این بود که از طرف محل کار پدر یک وقت هایی تقدیرنامه 
گرد ممتازشدن در مدرسه  برای ما ارسال می شد و مثا شا
را تبریک می گفتند. نکته جالب این که این تقدیرنامه ها با 

امضای حاج قاسم بود. 
  *   علی القاعده آقای سلیمانی را اولین بار بعد از شهادت پدر 

ملاقات کردید؟
حاج قاسم روز تشییع پــدر ایــران نبودند امــا با منزل مان 
گفتند. حتی بعدها از  گرفتند و به خانواده تسلیت  تماس 
که حاج آقا از خبر شهادت پدر  همکاران ایشان شنیدیم 
خیلی ناراحت شده بودند. به هر صورت وقتی مراسم ختم 
برای پدر برگزار کردیم، حاج قاسم به مراسم تشریف آوردند. 
من اولین بار حاج آقا را آنجا دیدم. نکته جالب برای من این 
بود که حاج قاسم آن روز اصا حالش خوب نبود و معلوم 

بود که شهادت بابا برای ایشان خیلی سنگین بوده است. 
  *   حاج قاسم آن روز با تصورات شما از یک فرمانده مهربان که در 

ذهن تان متصور بودید، فاصله ای داشت؟
خیلی مهربان تر از آن چیزی بود که من فکر می کردم. با این که 
آن روز خیلی به هم ریخته بودند و مانند فرمانده ای که نیروی 
خیلی مهمش را ازدست داده بود، حال شان زیاد خوب نبود 
و کسی که همیشه خیلی مهربان بود و خیلی هوای بابای مرا 
داشت و ا�ن خیلی ناراحت است و مهربانی شان از آنجا به 
چشمم آمد که در همان روز و با همان حال دست روی سر 
من کشیدند و سعی می کردند ما را دلداری بدهند. بااین که 

خودشان هم اوضاع خوبی نداشتند.
  *   آن روز یادتان هست چه مطلبی به شما و خانواده گفتند؟

حاج قاسم همیشه با لفظ دخترم، عموجان، گل دخترم و... 
با فرزندان شهدا برخورد داشتند. آن روز خیلی به ما دلداری 
دادند و می گفتند: »شما قوی هستید، شما می توانید این 
غم را تحمل کنید.« بعد از مراسم هم به منزل مان می آمدند 

و حتی تماس تلفنی داشتند.
  *   این تماس های تلفنی، زمان خاصی داشت؟

نه. بعضی موقع ها خیلی زودبه زود بود. اما در برخی مواقع  
که حاج آقا منطقه بودند، این تماس دیرتر اتفاق می افتاد 

ولی این ارتباط هیچ وقت قطع نمی شد.
  *   آقای سلیمانی با آن همه مشغله کاری چطور حواس شان 
بود که حتما باید با خانواده شهدا تماس بگیرند یا به دیدن

آنها بروند؟
اتفاقا آقای حسین پورجعفری به ما می گفتند حاج قاسم 
کــه همیشه هــمــراه شــان اســـت. در آن  یــک دفترچه دارد 
دفترچه اسم بچه های شهدایی که باید جویای حال شان 
باشد با شماره تماس وجود دارد. حتی زمانی که در منطقه 
و خــارج از ایــران حضور داشتند به نوعی تماس یا پیامک 
می دادند. پیامک های شان را هم یک جوری می دادند که 
که منظور  گویا نباشد اما ما می فهمیدیم  خیلی در ظاهر 
حاج آقا چیست. مثا بعضی مواقع حاج آقا پیامک می زد 
، دعــای مــان کــن. محتاج  کــه »گــل دخــتــرم، فاطمه عــزیــز

دعایت هستم«. 
خب می فهمیدم حاج آقا آن موقع در منطقه و در یک شرایط 
که متوسل به بچه های شهدا می شدند که  سختی بودند 
الان مرا دعا کنید. این پیامک ساعت ۳ نصف شب به دست 
ما می رسید. معلوم بود که در شرایطی است که واقعا باید دعا 
کنیم. من هم دعا می کردم که خدایا حافظ حاج قاسم باش، 

مراقبش باش، ما فقط ایشان را داریم.
  *   بعد از مراسم ختم پدر، حاج قاسم برای دیدار با خانواده شما به 

منزل تان هم می آمد؟
مدت کوتاهی نگذشته بود که حاج قاسم به منزل ما آمدند 
و این رفت و آمدها و سرزدن ها ادامــه دار بود. همیشه هم 
می گفتند: »می خواهم بیایم به فاطمه سر بزنم.« همیشه 
هم صحبت شان ]این بود[ به فاطمه سر می زنم. حاج قاسم 
همیشه هــوای دخترهای شهید را داشــت و واقعا بــرای ما 
ــر سن و ســال ما هم  »عمو« بــودنــد. با ایــن که در ایــن اواخ
بــالا رفته بــود امــا هنوز عمو صــدای شــان مــی کــردیــم. واقعا 
هم فضای تشریفاتی نداشتند و ما حس می کردیم ایشان 
که پدرانه برای خانواده شهدا  برای ما عمو است. عمویی 

عمویی می کرد. 
حــاج قــاســم نسبت بــه مــا واقــعــا حــس مسئولیت داشــت. 
من یــادم است وقتی به منزل ما تلفن می کردند، همیشه 
می گفتند: »شما نیازی به من ندارید! من به شماها نیاز 
تماس  باشد  سخت تان  الان  نکنید  فکر  یــک وقــت  دارم، 
بگیرید، کاری دارید به من بگویید.« یعنی این قدر بی منت 
کــار می کردند و حتی نمی گذاشتند  بــرای خــانــواده شهدا 
یک ذره حس کنیم که منتی گذاشته می شود. حاج قاسم  
ــدون مــحــافــظ بــه مــنــزل شــهــدا مــی رفــتــنــد تــا ایـــن فضای  بـ
صمیمی خــدشــه دار نشود و خــانــواده هــای شهدا راحــت 

حاج قاسم 
برای مان پدری می کرد

حاج قاسم در دوران حیات خود با تعداد بسیاری از خانواده شهدا در ارتباط بوده است. از خانواده شهدای کرمان تا 
خانواده شهدای مدافع حرم. گویی در این مسیر پرتلاطم با خود عهدی داشت که هیچ گاه فرزندان شهدا را تنها 
نگذارد و چه زیبا و مستحکم تا پایان بر عهد خود باقی ماند. او را »عمو قاسم« صدا می کردند و بر گردن آنها حق 
پدری داشت. حتی در وصیت نامه خود عنوان کرد دوست دارم پیکرم بر دستان فرزندان شهدا تشییع شود. فاطمه 

افشاریان که از مجریان تلویزیون و فرزند شهید است از طعم خوش هم صحبتی با حاج قاسم برای مان می گوید.
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